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های شاخص ادبیات مقاومت عربی است که در بستر جنگ و سعید از نمونهرمان وحدها لا تموت اثر سعد جرجیس 
گاه انسان معاصر هایی از تجربهزمان لایهم. زاده شده و هم2024اشغال در سال  ی جمعی، اضطراب، و بازنمایی ناخودآ

گاه فری نظریهکاوانه و بر پایهرا در خود نهفته دارد. این پژوهش با رویکرد روان های ویدی، به تحلیل سمبلی ناخودآ
گاه، مفاهیم مقاومت، مرگ و رهایی را مقاومت در این رمان می پردازد تا نشان دهد چگونه ذهن نویسنده، در سطحی ناآ

از طریق رمزگذاری نمادین سامان داده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر تحلیل متن است؛ بدین معنا که با شناسایی 
ی معنایی رمان بررسی ها در شبکه، کارکرد آن«پرنده»و « شعله»، «خاک»، «زن»، «د دجلهرو»نمادهای کلیدی چون 
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گاهانهسمبل .نویسنده در برابر ترس از مرگ و فروپاشی است ت اجتماعی، بلکه تجلی میل ی مقاومها نه فقط بازتاب آ

گاه به بقا و حیات اند. در این میان، رود دجله به عنوان نماد مادرانه و زن به عنوان عنصر احیاگر، ساختار روانی ناخودآ
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 مقدمه. 1

اند، بستری برای بازتاب مقاومت انسان در برابر جنگ، اشغال یا سرکوب را پشت سر گذاشته ۀویژه در جوامعی که تجربادبیات، به
ای برای بازآفرینی روان جمعی و فردی در مواجهه صرفاً زبان اعتراض نیست، بلکه صحنه« ادبیات مقاومت»مرگ و ویرانی است. 

های پنهان و دهد تا لایهعنوان رویکردی تفسیری، امکان میکاوی بهگسیختگی است. در این میان، روانبا اضطراب، ترس و ازهم
گاه این مقاومت در متون ادبی آشکار شود. ای درخشان از پیوند میان رمان وحدها لا تموت اثر سعد جرجیس سعید، نمونه ناخودآ

ن، مرگ و حیات، ویرانی و سازد که در آجنگ و ساحت روان است. این اثر با زبانی استعاری و تصویری، جهانی را میۀ تجرب
گاهباززایی، در هم تنیده اند؛ نیروهایی که اند. قهرمانان و نمادهای اثر نه صرفاً بازتاب بیرونی مقاومت، بلکه تبلور نیروهای ناخودآ
فرآیندی  اند. از این منظر، مقاومت نه فقط یک کنش اجتماعی بلکهزندگی( در نوسان ۀمرگ( و اروس )غریز ۀمیان تاناتوس )غریز

کاوانه به ادبیات، بر این شود. رویکرد روانروانی است که ذهن برای حفظ تداوم حیات و معنا در برابر فروپاشی به آن متوسل می
گاه نویسنده است. نمادها، تصاویر و کنشپیش گاه و ناخودآ های روایی، فرض استوار است که هر متن ادبی، محصول تعامل میان آ

رود »اند. در رمان وحدها لا تموت نیز، عناصری چون های درونیها و تعارضامیال، ترس ۀشدرمزگذاری هایدر حکم تجلی
جمعی و ضمیر فردی برقرار  ۀکنند و پیوندی میان خاطرهای بنیادین روانی عمل میمثابه نشانهبه« آتش»، و «زن»، «خاک»، «دجله

گاه فرویدی، به تحلیل ساختار نمادین مقاومت در این رمان  ۀنظریسازند. هدف این پژوهش آن است که با تکیه بر می ناخودآ
های درونی میان امید و فروپاشی، میل به زندگی و میل به بپردازد و نشان دهد چگونه مؤلف، از طریق زبان سمبولیک، کشمکش

روانی مقاومت را آشکار کند؛ فرآیندی که در آن،  اجتماعی اثر، فرآیند ۀکوشد تا فراتر از لایاین تحلیل می کند.مرگ را بازنمایی می
 کند.ذهن انسانی از دل ویرانی به سوی بازسازی و معنا حرکت می

گاه، نه فقط سند تاریخی رنج، بلکه  ۀدر نهایت، این مقاله بر آن است تا نشان دهد ادبیات مقاومت، در پیوند با نظری ناخودآ
اندازی نو برای درک پیوند میان روان، زبان و تواند چشماست. چنین خوانشی می ای برای بازتاب و درمان روان جمعیعرصه

  مقاومت در ادبیات معاصر عربی فراهم آورد.

 پیشینۀ پژوهش -2

تاکنون پژوهشی در منابع علمی فارسی یا عربی درباره رمان وحدها لا تموت اثر سعد جرجیس سعید صورت نگرفته و دلیلش آن 
های کاوی ادبی و تحلیل سمبلهای مرتبط با روانم. منتشر شده است. با این حال، در زمینه2024در سال  است که این رمان

 شود:ها اشاره میهایی انجام شده است که به برخی از آنمقاومت در ادبیات معاصر، پژوهش
« نشناختی و رابطه روانکاوی و ادبیات در ایرانتأملی در نقد روا» ای با عنوان در مقاله، 1372یاوری، حورا ؛ ایران نامه زمستان 

نگاری نویسنده فروکاسته شود، بلکه باید تمرکز آن بر خودِ متن و سازوکارهای کاوانه نباید به زیستدهد که تحلیل روانهشدار می
 نمادین باشد.

محبوبه  هیلا صلاحی مقدم،، س«نهاد»های رمان سمفونی مردگان بر مبنای دیدگاه فروید درباره غرایز تحلیل شخصیت
های رمان سمفونی مردگان با استفاده از این مقاله به تحلیل شخصیت. 13۹1اظهری، مجله ادبیات پارسی معاصر، پاییز و زمستان 

دهند که فضای های آیدین و اورهان اورخانی، نشان میپردازد. نویسندگان با بررسی شخصیتمی« نهاد»نظریه فروید در باب غرایز 
سلامت طی نکرده است. در غالب مرگ در رمان ناشی از غلبه غریزه مرگ در روان اورهان است و او مراحل رشد روانی خود را به
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ساختارمند است.  در تحلیل رمان به این نتیجه رسیده است که فضای غالب ِمرگ « خود»مقابل، آیدین تجسم سوژگی و فاعلیت و 
فته از غلبه غریزه مرگ در روان اورهان است و اوست که مراحل رشد روانی خود را به سلامت نشأت گر« سمفونی مردگان»در رمان 

 طی نکرده و در مرحله پیشا ادیپی تثبیت شده است.
الله طاهری، مجله بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان، خدیجه اسفندیاری، سعید بزرگ بیگدلی، قدرت

دهد که پردازد و نشان میاین مقاله به بررسی و تحلیل انسان آرمانی در رمان سمفونی مردگان می. 13۹2پژوهی، بهار ادب
های خاص خود، نمایانگر انسان آرمانی در جامعه هستند. نویسنده در این رمـان تـلاش کـرده اسـت های رمان با ویژگیشخصیت

 د انسان آرماني این گفتمان، به نمایش بگذارد.هـاي گفتمان لیبرالیستي را در وجود آیدین، نماآرمـان
ادبیات «. نهاد»غرایز ی هبر مبنای دیدگاه فروید دربار« سمفونی مردگان»(. تحلیل شخصیت های رمان 13۹7مولودی، فواد. )

بر اساس )آیدین و اورهان اورخانی(  مقاله حاضر تحلیل و درون کاوی دو شخصیّت اصلی رمان سمفونی مردگان. پارسی معاصر
نشأت « سمفونی مردگان»است. دستآورد این مقاله این است که فضای غالب ِمرگ در رمان « نهاد»فروید در باب غرایز ی هنظری

مرگ در روان اورهان است و اوست که مراحل رشد روانی خود را به سلامت طی نکرده و در مرحله پیشا ی هی غریزگرفته از غلبه
 ساختارمند است.« خود»ر مقابل, آیدین تجسم سوژگی و فاعلیت و ادیپی تثبیت شده است. د

. May 3-2022 م، سایت العربی الجدید.2022در کتاب فروید العربي، ترجمه: محمد الدخاخنی.  (.2017اومنیا الشکری )
 «.رنج او در جهان مدرنفهم لاشعور در فرهنگ عربی، راهی بود برای بازاندیشی در مفهوم انسان و »نویسد: ( می22در صفحه )

( تأکید 1400کتاب کاربرد روان کاوی در نقد ادبی اثر زیگموند فروید با ترجمه حسین پاینده توسط انتشارات مروارید )
گاه نویسنده را در خود جای دهد. میل است و اثر ادبی می تجلی ۀکند که زبان ادبی، عرصمی تواند همچون رؤیا، ردپای ناخودآ

کید دارد. او  ۀفیق نظریپاینده با تل گاه تأ فروید و لاکان در چارچوب نقد گفتمان، بر خوانش متون بر اساس سازوکارهای ناخودآ
 شوند.صورت متن ظاهر میمعتقد است که اثر ادبی نوعی فرایند روانی است که در آن میل، فقدان و نماد به

گاه نویسنده، بلکه به نقش خواننده و فرایند تفسیر نیز توجه  ات نه تنها بهادبی ۀکاواندر رویکردهای معاصر، تحلیل روان ناخودآ
نگاهی نو به رمان تصویر دوریان گری بر مبنای آرای فروید در  اند.مطالعات جدید در جهان عرب نیز بر همین نکته تأکید کرده. دارد

این مقاله به تحلیل رمان تصویر دوریان . ی( علیرضا شوهانی، فرشته ملکی، مجله نقد زبان و ادبیات خارج1401باب شخصیت )
، «نهاد»دهد که شخصیت دوریان گری نمایانگر تضاد میان پردازد و نشان میگری با استفاده از آرای فروید در باب شخصیت می

دمی و های مختلف ساختار شخصیت آدهد جوهره اصلی داستان تلفیق جنبههای پژوهش نشان میاست. یافته« فراخود»و « خود»
گیرد، به تسلط نهاد بر من و نادیده گرفتن فرامن هاست که به علت رابطه عاطفی مخربی که بین نهاد و من شکل میکشاکش آن

های رمان، به نوعی تجسم نظریه ساختار شخصیت انجامد. باوجوداین، برتری نهایی با فرامن است بر این اساس شخصیتمی
 تراشی و سرکوب هستند.کاربرده شده نیز فرافکنی، دلیلاعی بهفروید هستند؛ بیشترین مکانیسم دف

اند و تمرکز خاصی بر ها و ساختار روانی آثار ادبی پرداختهشده عمدتاً به تحلیل شخصیتهای انجامتوان گفت که پژوهشمی
گاه فرویدی های مقاومت در رمانتحلیل سمبل اند. بنابراین، پژوهش حاضر با نداشتههای معاصر عربی با تکیه بر نظریه ناخودآ

گاه فرویدیکاوانه سمبلتحلیل روان»عنوان  عنوان یک تواند بهمی« های مقاومت در رمان وحدها لا تموت با تکیه بر نظریه ناخودآ
 مطالعه نوآورانه در این زمینه مطرح شود.
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 بحث و بررسی. 3

 فروید ۀناخودآگاه در نظری. 3-1

گاه ۀنظری شناسی مدرن دانست. روان ۀتوان آن را محور اندیشکاوی زیگموند فروید است و میترین مفاهیم در رواناز بنیادی1 ناخودآ
گاه، بلکه مجموعه گاهی فرد پنهان فروید بر این باور بود که ذهن انسان نه یک کلّ واحد آ ای چندلایه است که بخش اعظم آن از آ

گاه، ت»مانده است. به تعبیر او،  تر و نها بخشی از ذهن است که بر سطح دریاچه شناور است، در حالی که بخش بزرگخودآ
گاه را در کتاب تفسیر رؤیاها فروید نخستین (.Freud, 1915/1957: 168« )تر در زیر آب قرار داردکنندهتعیین بار مفهوم ناخودآ

گ»نویسد: مند مطرح کرد. او در این اثر میطور نظام( به1۹00) تمایلات، خاطرات و هیجاناتی است که از  ۀاه، محل ذخیرناخودآ
گاهی رانده شده  (. از دید فروید، ذهن انسان از سه بخش اصلی تشکیل شده است:Freud, 1900/1953: 611« )اندآ

گاه گاه است.ها و افکاری است که فرد از آن: شامل آن بخش از ادراک2خودآ  ها آ
گاهپیش گاه و ناآگ3آ گاهی منتقل شود.اه که اطلاعات می: سطحی میان آ  تواند از آن به آ

گاه هرچیزی که »به تعبیر فروید،  شوند.قبول در آن پنهان میای که افکار، امیال و خاطرات دردناک یا غیرقابل: ناحیه4ناخودآ
گاه میواپس گاه است، دیر یا زود در پی راهی برای بررانده شده است، ناخودآ  ,Freud« )وز خواهد بودگردد، و هرچه ناخودآ

1915/1957: 171.) 
گاه» لۀفروید در مقا گاه از میان نمیهیچ اندیشه»گوید: می« ناخودآ « کندرود؛ تنها لباس خود را عوض میای در ناخودآ

(Freud, 1915/1957: 166گاه برای فروید نه فقط حوزه شناختی، بلکه قلمروی فرهنگی است. او در ای روان(. ناخودآ
Civilization and Its Discontents ای نیز دارای سرکوب غرایز است و بنابراین هر جامعه ۀتمدن، نتیج»کند که بیان می

گاه جمعی است که در هنر، مذهب و اسطوره توان ادبیات را (. از همین رو، میFreud, 1930/1961) «کندها بروز میناخودآ
گاه یک ملت   دانست.بازتابی از نیروهای ناخودآ

 ناخودآگاه، ادبیات و مقاومت. 3-2

گاه بهدر نقد ادبی روان شده، امیال راندهشود؛ جایی که نیروهای واپساصلی آفرینش هنری تلقی می ۀسرچشم ۀمنزلکاوانه، ناخودآ
و مقاومت، محصول ویژه در ژانر جنگ یابند. هر اثر ادبی، بهشده و ترومای زیسته به شکلی نمادین راهی برای بیان میسرکوب

گاهی توان تحمل مستقیم آنکوشش ذهن برای رمزگذاری تجربه های او، در فرایند ها را ندارد. نویسنده و شخصیتهایی است که آ
گاه خود وارد گفت های های ادبی حامل ردّ پای زخمها و سمبلرو نشانهشوند، و از همینوگو میخلق و روایت، ناگزیر با ناخودآ

دهند؛ نمادهایی چون رود دجله، ها مدام خود را در هیئت نمادها نشان میاند. در رمان وحدها لا تموت نیز این زخمانپنهان رو
یابد: دردناک راوی معنا می ۀکنند. در چنین بافتی است که جملپرنده و کودک که تنش میان میل به مرگ و میل به بقا را بازآفرینی می

های تواند زخم(. ترجمه: چه کسی می154)سعید:  «لجرحی؟احات الضمیر وهو یستقبل القتلی وامن یستطیع أن یُحْصي جِر»
 ها بشمارد؟.ها و زخمیوجدان را هنگام پذیرش کشته
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روان است. این فریاد، در سطح روایی، سوگ و شهادت  ۀگرفترانده و جراحات نادیدههای واپسپرسشی که خود پژواکی از رنج
گاه بیانگر تلاشی است برای بازشناسی زخمی که کنرا بیان می دیگر قادر به شمارش آن نیست. « ضمیر»د، اما در سطح ناخودآ

گاه بخشی پویا و زنده از ذهن است که محتوای واپس ۀمطابق نظری کند و این محتوا نه شده را در خود ذخیره میراندهفروید، ناخودآ
گاه هیچ مرگی وجود »گوید: یابد. آنجا که فروید مینش هنری نیز ظهور میفقط در رؤیا، بلکه در زبان، تخیل و آفری در ناخودآ

شمار را در کارکرد نمادین توان بازگشتِ همین جراحاتِ بیمی .(Freud, 1915/1957: 172« )گرددندارد؛ هر چیز دوباره بازمی
اند. بنابراین، تحلیل شدههای متفاوت همان رنج سرکوبرود، ویرانی و کودک صورت ۀرمان دید؛ جایی که تصویرهای تکرارشوند

گاه در وحدها لا تموت امکان می مثابه جنگ به ۀهای پنهان معنا، ترس و مقاومت آشکار شود و تجربدهد لایهسازوکار بروز ناخودآ
 زخمی روانی و پایدار فهم گردد.

 ها و مقاومتسمبل. 3-3

هاست و با حضور رود دجله به عنوان نماد جریان لا تموت پر از توصیف فضای روستا و زندگی روزمره شخصیت رمان وحدها
های ناشی ها و چالشگیری از تصاویر طبیعی و اجتماعی، شرایط روانی شخصیتشود. نویسنده با بهرهزندگی و مقاومت آغاز می

گاه نویسنده و نگرش او به ند سمبل کلیدی ظاهر میدهد. در این رمان، چاز جنگ و ویرانی را نشان می شوند که انعکاس ناخودآ
 دهند.مقاومت را نشان می

 رود دجله به عنوان سمبل مقاومت. 3-4

کند، بلکه نماد پایداری و جریان زندگی در شود و نه تنها محیط فیزیکی روستا را تعریف میرود دجله در رمان، چندین بار ظاهر می
( باشد که جریان طبیعی زندگی و غریزه بقا را Idتواند تجسم نهاد )کاوانه، این سمبل میانی و خشونت است. از دیدگاه روانبرابر ویر

 دهد.بازتاب می
 ةيغسلنَ وجْوههن بماء دجْلَة فتنطفئ عنهنَّ حرائقُ الأيام الغابرة، يَشربن من ماء دجْلة التي ابتعد عنها القتلة لتشرق مدياتُ الحري»

شویند و آتش روزهای هایشان را با آب دجله میآنها چهره(. »281: 2024)سعید، « داخل الأرواح التي قيَّدَها ظلُم السنين العجاف
هایی که در بند نوشند تا پرتوهای آزادی در درون جاناند، میای که قاتلان از آن رفتهشود. آنها از آب دجلهگذشته خاموش می

 « اند، بدرخشد..های نزاری گرفتار شدهعدالتی سالبی
ای است برای خاطرات دردناک است. آب رود، به عنوان عنصر طبیعی و جاری، وسیله1 دهنده فرایند سرکوبنااین تصویر نش

گاه نویسنده از طریق سمبل رود، ها در برابر تلخیپاکسازی روان جمعی و نمایش مقاومت نهفته شخصیت های گذشته. ناخودآ
 دهد.ی بقا و تداوم زندگی را بازتاب میخواسته

 ن به عنوان سمبل بازسازی روانی و مقاومتز .3-5

در ادبیات مقاومت، زنان نه تنها بازتاب زندگی اجتماعی، بلکه نمایانگر قدرت بازسازی روانی و مقابله با اضطراب نیز هستند. 
ده تمایلات دهنتواند نشانویژه در بستر جنگ یا مهاجرت، میهای دشوار، بهحضور زن در صحنه»اند که مطالعات نشان داده
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گاه نویسنده برای مقابله با ظلم و ترس باشد رفتار و »(. از دیدگاه فرویدی، 1۹8: 1400، فروید؛ 485: 1381)پاینده، « ناخودآ
گاه مانند سرکوب، جابهتواند مکانیزمحضور زنان می  «.سازی را نمایان کندجایی و تمثیلهای دفاعی ناخودآ

ودٌ باليةٌ، يجئنَ جميعًا بصورةٍ واحدة؛ لأن مقدار الضيم الذي وقع عليهنَّ كان واحدًا، ونسبة البؤس النساء العائدات عليهنَّ ثياب س»
ابتعد عنها والحرَمان التي رأينها كانت متساوية، يغسلنَ وجْوههن بماء دجْلَة فتنطفئ عنهنَّ حرائقُ الأيام الغابرة، يَشربن من ماء دجْلة التي 

 (.281: 2024)سعید، « لتي قيَّدَها ظلُم السنين العجافية داخل الأرواح االقتلة لتشرق مدياتُ الحر 
ها وارد شده های سیاه و کهنه بر تن داشتند و همه به یک صورت ظاهر شدند؛ زیرا میزان ستمی که بر آنزنان بازگشته، لباس»

های روزهای گذشته خود را با آب دجله شستند تا آتشها وجوه بود یکسان بود و مقدار رنج و محرومیتی که دیده بودند برابر بود. آن
ها را بسته بود، ا ظلم آنههایی که سالخاموش شود، و از آب دجله نوشیدند که قاتلان از آن دور شده بودند تا گستره آزادی در دل

 .«بدرخشد
گاه است:این سمبل، نمایانگر مکانیزم  های دفاعی ناخودآ

 ازتاب پاکسازی روانی از خاطرات تلخ و فشارهای گذشته است.: شستن وجوه با آب، ب1سرکوب
 : آب دجله به عنوان نماد آزادی و زندگی، نمایانگر امید و تداوم حیات است.2سازیتمثیل
گاه  شود.وشوی نمادین منتقل شده و به صورت مقاومت روانی ظاهر می: درد و رنج روانی به عمل شست3جاییجابه ناخودآ

وشوی خود و نوشیدن آب، تمایل به بازسازی روانی و ادامه مقاومت در برابر ظلم و خشونت نمایش زنان در حال شستنویسنده، با 
 دهد.را بازتاب می

 ها و ویرانی به عنوان سمبل تهدید و اضطرابخرابه. 3-6

خانه، »کاوی فرویدی، برد. از دیدگاه روانمیعنوان نمادهایی برای اضطراب و ستم روانی بهره نویسنده از ویرانی و تهدید محیطی به
گاه و امیال سرکوب (. آتش و خرابی در اینجا، بیانگر 130: 1۹23)فروید، « شده هستندصخره و کودک نمایانگر حافظه، ناخودآ

 تضاد میان میل زندگی و نیروی ویرانگر بیرونی است.
م... طفلةُ الحب الأوَّل تقفز بين الناره والشفق، بين  بها النارُ هي أهم أسلحتهم، بها يُُْرقون أجساد البشر،» مهم وذكرياتِه يُشعلون أياَّ

ايدَةً بالنسبةٌ لك، هشَيم الحاضر وألوان الماضي المتوهجة تطيُر من الناره إلى دجْلة... حيْنَ ترى الأشياءَ في نزيفَها الأخيْره تتمنََّّ أنْ تكونَ مُ 
 (.185: 2024، )سعید «تتمٌنََّّ ألا تعرهفهَا من قبلُ...

کنند... طفلة الحب الأول ور میسوزانند، روزها و خاطراتشان را شعلههاست؛ با آن اجساد مردم را میترین سلاح آنآتش مهم»
رود... هنگامی که اشیاء در های درخشان گذشته، از آتش به دجله میپرد، میان خاکستر زمان حال و رنگمیان آتش و شفق می

 «شناختی...ها را نمیکند که برای تو خنثی باشند و کاش هرگز آنون خود هستند، آرزو میآخرین خ
 کند.های روانی را نمایان میشده و تنش(: آتش نیروی تهدید و ویرانی است که امیال سرکوبId/ آتش )نهاد

گیرد؛ صخره الغروب الأخیر ی(: حافظه و هویت راوی با ویرانی خانه در معرض خطر قرار مEgoخانه و صخره )خود/ 
گاه است. گاه و ناخودآ شده، عشق نخستین و مقاومت / طفلة الحب الأول: سمبل خاطرات سرکوبکودک بازنمایی مرز میان خودآ
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گاه برای حفظ هویت و یادهاست. قطرات خون: یادآور آثار آسیب  روانی؛ کودک در میان آتش و خاطره، نمایانگر تلاش ناخودآ
گاه؛ در تماس با آتش میروانی و مق دهنده فعال بودن حافظه و میل به زندگی حتی در مواجهه با تهدید درخشند، نشاناومت ناخودآ

کودک و خون،  ۀکامل. این صحنه، تصویرگر مقاومت روانی و بازسازی حافظه در برابر ویرانی و تهدید است. راوی، با مشاهد
گاه خود را می  ظت و بازیابی خاطرات و احساسات گذشته است.بیند که در حال محافناخودآ

گاه جمعی در روان گاه پیوند حافظه و ناخودآ نیافته شده و امیال تحققمحل انباشتِ خاطرات سرکوب»کاوی فرویدی، ناخودآ
گاهی حذف شده ن نظریه نه در ای« مکان(. »124: 1۹23)فروید، « گردنداند، اما در نمادها و تصاویر بازمیاست؛ عناصری که از آ

صرفاً بستر بیرونی بلکه تجسم حافظه و میل است. از این منظر، صخرة الغروب الأخیر در رمان سعد جرجیس سعید، نه فقط مکانی 
گاه راوی است؛ جایی که آتشِ جنگ، آبِ دجله و یادِ عشق نخستین درهم می گاه و ناخودآ  آمیزند.طبیعی، بلکه مرز میان خودآ

 ۀها صرفاً بقایای مادی نیستند، بلکه انباشتی از فاجعه و حافظدهد، خرابهگونه که بنجامین نشان میانهم»پژوهشگران مانند 
کند که (. در همین راستا، کاروث تأکید میBenjamin, 1968« )شونداند که در ساختار روانی جوامع بازنمایی میتراوماتیک

صخره در  ؛(Caruth, 1996: 4« )شودهای بیرونی تثبیت میفضاها و نشانه گردد و درتراوما در قالب تکرارهای ناگزیر بازمی»
گاهِ راوی است که در آتش و یاد، میان مرگ و باززایش گرفتار می  شود.اینجا به مثابه ضمیر ناخودآ

الماكث في قلب الزمان الأبيض... النارُ تلتهم قبُيَلَ الغروب والشَّفَقُ يُ غَط هي ماءَ النهرَ كلَّه يُُرقون ذلك البيت الساكنَ في ذاكرة القرىُ، »
اقيةه على جداراً كان فيه قلبٌ أسطوريٌّ عشتُ فيه أيامًا من الُحب ه والخوف والقلق الجميل... من بعيدٍ أرى وجَعَ قطراته الدَّمه الثلاث الَب

اندکی پیش از غروب، هنگامی که شفق ( »187)سعید: « الجدار وهي تُلامس النار، تزداد توهُّجًا قبل أنْ تْمحُوَها النارُ والدخان...
روستاها ساکن بود و در قلب زمان سفید جای داشت، به آتش کشیدند. آتش  ۀای را که در حافظسراسر آب نهر را پوشانده بود، خانه

ضطراب زیبا را در خود ای زندگی کرده بود؛ قلبی که روزهایی از عشق، ترس و ابلعید که در آن قلبی اسطورهدیوارهایی را می
ها ها و دود آنشوند، پیش از آنکه شعلهتر میبینم که با لمس آتش درخشانمانده بر دیوار را میداشت... از دور، سه قطره خون باقی

گاه ظاهر می «را بزدایند. ود سوزد اما نابای که میشوند؛ حافظهدر این صحنه، خانه و صخره هر دو به صورت نمادهای ناخودآ
 شود.نمی

 داندمی« لیبیدوی رهاشده»شده است؛ فروید آن را (: آتش، نیروی کور و ویرانگر امیال سرکوبIdآتش به عنوان سمبل نهاد )
انجامد. سوختن خانه، بازنمایی انفجار این لیبیدوی فروخورده در (. که اگر مهار نشود، به خودویرانگری می145: 1۹23 ،)فروید

گاه را پایدار از خویشتن است؛ اما در آتش  ۀقدیمی همان خاطر ۀ(: خانEgoوی است. خانه به عنوان بازنمایی خود )سطح ناخودآ
خون به عنوان بازگشت امر  ۀگیرد. سه قطرپاشد و راوی در برابر نابودی هویت خویش قرار میجنگ، این خود از هم می

گاه در برابر نابودی کامل خاطره و ؛ نشانهدرخشندشده: قطرات خون پیش از محو شدن در آتش، میسرکوب ای از مقاومت ناخودآ
ای که فروید در میل. آب دجله و شفق: پیوند میان آب و آتش در اینجا، تکرار دو نیروی متضاد مرگ و زندگی است؛ همان دوگانه

 دهد.توضیح می 2زندگی ۀو غریز 1مرگ ۀاصل غریز
گاه در خود است. او به جای راوی با تماشای سوختن خانه و انعکاس شعله در آب، در واقع شاهد رویارویی نیروهای ناخودآ

گاهانه برای بازسازی خاطره و پذیرش رنج به مثابه راه مقاومت روانی. بازنمایی خاطره، عشق و « ماندمی»فرار،  عملی ناخودآ
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نیافته شده و آرزوهای تحققکودک و خاطرات اولیه اغلب نمایانگر خاطرات سرکوب» کاوی فرویدی،مقاومت روانی در روان
دهنده تضاد میان میل زندگی و تجربه (. حضور کودک در موقعیت تهدید یا مواجهه با آتش، نشان132: 1۹23)فروید، « هستند

کند، و با جمعی عمل می ۀروانی و حافظعنوان سمبل مقاومت دهد که کودک اغلب بهنشان می خشونت/مرگ است. این رمان
 شوند.های روانی آشکار میعلائم جسمانی یا خون، آسیب

دٍ أرى أيها الأسفلون، أيها الأرذلون، أما اكتفيتم بإحراق قلوبه الناس فعُدْتُُ إلى بقايا قلبٍ علَّمَنِه الخطوات الأولى من الحب. من بعي»
ضطرم على صخْرَة  وجَعَ قطراته الدَّمه الثلاث الَباقيةه 

َ
على الجدار وهي تُلامس النار، تزداد توهُّجًا قبل أنْ تْمحُوَها النارُ والدخان، فاللظى الم

بَلَ الليل الغُرُوب الأخيَر ينعكسُ على ماء دجْلة، فتختلط النار بالشفق، هدوَّءُ دجْلة يُ فْزعه صوتُ اْضطرام النار وحسيسها المرعب، كُلما أق
ةُ اللهب وضوحًا. طفلةُ الحب الأوَّل تقفز بين الناره والشفق، بين هشَيم الحاضر وألوان الماضي المتوهجة تطيُر من الناره إلى ازدادَت ألسنَ 

 (.188-187: 2024)سعید: « دجْلة
اید که گشتهاید که حالا به بقایای قلبی بازهای مردم بسنده نکردهزادگان، ای نابکاران! آیا به سوزاندن قلبای پست»ترجمه: 

شوند، تر میبینم که با لمس آتش درخشانمانده بر دیوار را میهای عشق را به من آموخت؟ از دور، سه قطره خون باقینخستین گام
شوند، و های دجله منعکس میهای سوزان آخرین غروب خورشید بر صخره، بر آبها را محو کند. شعلهپیش از آنکه شعله و دود آن

شوند. تر میهای آتش واضحشود و با آمدن شب، زبانآرامش دجله توسط صدای هولناک آتش تهدید می آمیزد.در هم می آتش با شفق
 .«رودهای درخشان گذشته، از آتش به دجله میپرد، میان خاکستر زمان حال و رنگطفلة الحب الأول میان آتش و شفق می

گاه و نمایانگر خاطرات سرکوبکودک به شده از عشق و دوران کودکی است. حضور او در میان آتش و عنوان بازنمایی ناخودآ
 دهد.را نشان می نابودیشفق، تضاد میان میل به زندگی و تهدید مرگ و 

زمان نمادی از بازگشت امر ممانده، یادآور درد و رنج گذشته است؛ هعنوان اثر آسیب روانی: سه قطره خون باقیخون به
گاه است. خون در تماس با آتش میسرکوب گاه هنوز فعال و مقاوم است.درخشد و نشان میشده در ناخودآ آتش و » دهد که ناخودآ

 : آتش، عامل تهدید و ویرانی است؛ شفق و انعکاس آب دجله، نماد تعادل میان تهدید و امید هستند. این تضاد، فرآیند روانی«شفق
بیند که در حال کودک و خون در آتش، ناخودآگاه خود را می ۀدهد. راوی، با مشاهدمواجهه با اضطراب و بازسازی راوی را نشان می

دهنده مقاومت روانی نمادین و بازسازی روانی محافظت و بازیابی خاطرات و احساسات گذشته است. این صحنه نشان
 مل.ها است، حتی در شرایط ویرانی کاشخصیت

 سمبل آب دجله و شفق: امید و بازسازی روانی. 3-7

آب و شفق نه فقط  کند.عنوان نماد تعادل میان تهدید و امید، مرگ و زندگی، و مقاومت روانی عمل میسمبل آب دجله و شفق به
گاه و پاکسازی روانی آب نماد جریان زندگی، ناخو»محیط طبیعی، بلکه نماد نیروهای روانی متضاد هستند. در نظریه فرویدی،  دآ

(. عناصر طبیعی در 140: 1۹23)فروید، « است و شفق نمایانگر گذار میان شب و روز، مرگ و زندگی، و امید در برابر تهدید
 های تراژیک رمان، بازتاب مقاومت روانی و بازسازی خاطره جمعی هستند.روایت
الطفولة، أغْرق آخر العمر بأوَّله، وأتركُ الفضاءَ القديم يتسلل إلى زاوية الشفقُ تذوُب فيه آخر حجارة من الجدار الذي بينِ وبين »

يَ بْتهج   اختناقي، على الرغًم من قبضة الحصَّار، أقتربَ من الشفق كثيراً، أكونُ خفقة منَّ خفقاته ،أتقلب مع رحلةه اللون، أسَمعُ ماءَها وهو
ضطرم على صخر 

َ
(. 185)سعید:  «ى ماء دجله، فتختلط النار بالشفقة الغروب الأخير ينعكس علكُلما اخترقه شفق الغروب... فاللظى الم



 
 
 

 1404، سوم ، شمارهاول دوره ،مطالعات نقدی تطبیقی در ادب عربی

 

204 

دهم کنم و اجازه میکند؛ آخر عمر را با آغازش غرق میام بود، آب میهای دیواری را که میان من و کودکیشفق، آخرین سنگ»
شوم، و همراه با سفر نوا میهایش هم، با تپششومفضای قدیمی به گوشه خفگی من نفوذ کند. با وجود محاصره، به شفق نزدیک می

های آتش بر صخره الغروب الأخیر بر آب گذرد... شعلهکند هرگاه شفق غروب از آن میکنم. آب دجله شادی میرنگ تغییر می
 «آمیزد.شوند و آتش با شفق در هم میدجله منعکس می

گاه و جریان زندگی(: آب، نیروی پاک آسیب و تهدید )آتش( را در خود  ۀده و احیاگر است که تجربکننآب دجله )ناخودآ
 دهد خاطرات و میل زندگی بازسازی شوند.گیرد و اجازه میمی

دهنده امید و امکان بازسازی روانی در میان تاریکی و روشنایی، تهدید و آرامش است؛ نشان ۀشفق )گذار و امید(: شفق، مرحل
بخش )آب( بازنمایی فرآیند نیروهای ویرانگر )آتش( و جریان حیات»در آب: تضاد میان انعکاس آتش  مواجهه با ویرانی است.

(. تعامل آب دجله و شفق، بازتاب مقاومت روانی و Thanatos vs. Eros) «میان میل مرگ و میل زندگی است روانی تعادل
تواند خاطرات تلخ را بپذیرد و تجربه روانی شده است؛ راوی، با ورود به جریان طبیعی و مشاهده شفق، میسرکوب ۀبازسازی خاطر

 خود را متعادل کند.

 هانمادهای اصلی مقاومت و بازسازی هویت و روانی شخصیت. 3-8

نمادی از »وی و مطالعات ادبی معمولًا کامثابهِ نمادِ بازسازی روانی. آب در سنت روانبه« نهـر»بازگشت به دجله و نقشِ 
گاه، پاک « رودِ بومی»(. در متن رمان، بازگشت به 140: 1۹23)فروید،  «شود( شناخته میErosسازی و نیروی حیات )ناخودآ

 خورد.اغلب با بازسازی هویت و التیام روانی پیوند می
مَ له... هذه دهجْلَة مرَّةً أخرى، هذا ماؤُها القديُم... ما أروعَ أن تعودَ إلى من بعيدٍ عائدٌ، من صَوبه ذلكَ المكُانه الذي لا اسمَ ولا طع»

از (. »7: 2024، )سعید «نهرهك القديمه وأنت مسكونٌ بالظمأ... تبتعد العمر كثيراً عن براءَته الأولى فيُرجعُه شروق جديدٌ من النهر القديم
اش... چه خوش است که به نهرِ قدیم م...این دجله بار دیگر است، این آبِ قدیمیطعنام و بیگردم، از سمتِ آن مکانِ بیدور بازمی

 «تاباندای تشنگیِ سفر، غربت، زندگی و نهر با طلوعی تازه، آن معصومیت نخستینِ عمر را بازمیبازگردی در حالی که لبریزِ تشنگی
گاه است: اموری که در طولِ تجربدر « رجعت به سرچشمه»بازگشت راوی به دجله، نمایشِ عملیِ  تبعید و خشونت  ۀناخودآ

تشنگیِ مکرّرِ راوی  شوند.آبی )رود( همچون امکانِ بازیابی و پاکسازی ظاهر می اند، با تماسِ مجدد با نمادِ مادرانه/سرکوب شده
زدایی( و نیروِ کننده )سرکوبپاک کننده نقشِ خویش است؛ آب )دجله( تلفیق نمادِ فقدانِ عاطفی و میلِ بازیابیِ پیوستگی اصل/

 ( است.Erosاحیاگر )
آورد. آب امکانِ مواجهه و فراهم می« تاناتوس»و « اروس»نیروهای »از منظر ساختاری فرویدی: تماس با رود، توازنی را میان 

 ای قابلِ تحمّل بدل سازد.ها را به تجربهدهد تا آنها را میها و فقدانسازیِ مرگنمادین

 شدهدردناک و آرشیوِ سرکوب ۀحافظ. 3-9

آرشیوِ »یا « آثارِ امرِ سوخته»هایی از عنوان نشانهمانده از قربانیان )لباسِ خونین، نامه، شیء عطر( در متون جنگی بهیافتن اشیاءِ باقی
گاه روانیِ پایدار بر راوی و جمع دارند کنند و تأثیرِ شده عمل میسانِ بازگشتِ امرِ سرکوبشوند؛ این آثار بهخوانده می« ناخودآ

 زده(.)مکانیسمِ بازگشتِ واپس
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مه تلك الملابس ...كان كيسًا أسودَ من النايلون... أخذته وبصعوبةٍ حملته... قلَّبتُ أشياءَه، فرُحتُ أدُخل يَدهي الصَّغيرةَ الرُاجفَةَ فيَّ أكما»
 (.12-11)سعید: « ورقتَين... الأولى أمرُ إعدامٍ، والثانية رسالةٌ منه إلى أم هه...الملطَّخة بالد ماء... وجدتُ قنينةَ عُطرٍ... ووجدتُ 

ای سیاهِ نایلونی بود... آن را برداشتم و با سختی بالا آوردم... چیزهایش را ورق زدم؛ دستِ کوچکِ لرزانم را کیسه»... ترجمه: 
ای از او به ی یافتم... و دو ورق؛ یکی حکمِ اعدامش و دیگری نامهآلود فرو بردم... بطری عطرهای خونهای لباسبه داخل آستین

 .«مادرش...
دهد عملی را انجام می« نقدِ ممنوعه»نوعی است؛ راوی با بازکردنِ آن، به« شدهآرشیوِ سرکوب»حاویِ آثارِ مرده نمادی از  ۀکیس

گاه میل به کشفِ حقیقت و عبور از سانسورِ روانی را نشان م شود، نمادِ دستِ کودکانه که وارد آستین خونین می دهد.یکه ناخودآ
های مشخص )حکم اعدام، یافته آور است و هم ضرورتِ التیام.تماسِ خاطره )طفولیت( با خشونتِ بالغانه است این تماس هم تألم

شدنِ وداع نشان از روایتِ شخصیِ قطعدهند: نامه شده را سازمان میاند که بازگشتِ امرِ سرکوباینامه وداع، عطر( عناصرِ برجسته
گاهِ جمعی برجای می  دارد.ماند؛ عطر، نمادیِ ربطِ عاطفی است که حتی با مرگ نیز پیوندها را نگه میپیوندها دارد که در ناخودآ

درانه )رود( و سپردنِ یادها به به نمادِ ما« تحویلِ بارِ تاریخ»ها نمادِ تلاش برای عملِ بازگرداندنِ وسایلِ باز یافته به آب و ریختنِ آن
 کننده است هم نوعی آمرزش و هم پذیرشِ ناگزیر.نیرویِ پاک

 )افقِ دجله(« رودِ زندگی/ رودِ مرگ»ماجراهای غریق و تقسیمِ . 3-10

)فروید، « اند.گروهیهای دفاعی بار در حافظه جمعی نمادی از اضطرابِ مرگ و نیازِ به مکانیزمرویدادهای مرگ»گوید فروید می
شدنِ کودک و واکنشِ جامعه به آن )لعنِ او و لعنت به دجله( بازتابِ تلاشِ جمعی برای (. در متن، گزارشِ غرق146: 1۹23

 معناگذاری است؛
دُ أكثرَ من خمسة ... طفلٌ صغيٌر في العاشرة. ألقى بجسده النحيل في لجَّة دجْلة... أخذه الماءُ بعيدًا. وجدوه على شاطئ قريةٍ تبعُ »

 (.18-14)سعید: « عشرَ كيلو متراً. سمعتُ أحد كبار السن يلعَنُ ذاك الطفلَ. وسمعتُ آخَرَ يلعنُ دجْلة
کودکی کوچک در حدود ده سال... جسمِ خفیفش را در عمقِ دجله انداخت. آب او را دور برد.او را در ساحلی یافتند »ترجمه: 

 «کردکرد.دیگری دجله را لعنت میداشت.یکی از سالمندان را شنیدم که آن کودک را لعنت میکه بیش از پانزده کیلومتر فاصله 
های غیرقابلِ کنترل است؛ بندیِ پدیدهتلاش ذهنِ جمعی برای طبقه ۀدهندنشان« نهر برای مرگ»و « نهر برای زندگی»تقسیمِ 

گاه جمعی دارد. لعنت به غریق یا به « تغییر معنا» شود این تضاد نشان از سازکارِ زمان حافظ و قاتل دیده میدجله هم در ناخودآ
جای مواجهه با حسِ ناتوانی در برابر مرگ، عاملِ بیرونی )کودک یا است: جامعه به« گناه فرافکنیِ خشم/»دجله، مکانیسمی از نوع 

ارتباطِ عاطفی برقرار کرده بود، اینجا شاهدِ  تر خود با نهرپندارد تا اضطرابِ مرگ را بیرون بریزد. راوی که پیشنهر( را مقصر می
گاه را آشکار می ۀخوانیِ واکنشِ شخصیِ راوی و واکنشِ جمعی زمینتناقضِ واکنش جمعی است؛ ناهم کند: راوی نهر تضادِ ناخودآ

 تراوماتیک و سرکوبِ احساسِ جمعی است. ۀای که محصولِ تجربکند تفرقهستاید، غریق را لعنت میرا می

 مادرِ شاهد ۀمثابو واکنشِ دجله؛ دجله به« نیروهای اشغالگر»ورودِ . 3-11

گاهِ جمعی؛ در روایت ادبی، ست و هم تهاجم به لایهها، هم آسیبِ اجتماعیها و به آتش کشیدنِ خاطرهاشغالِ مکان رودِ هایِ ناخودآ
 کند.دهد و جمع را در خویش حفظ میلافِ آدمیان، ادامه میکند. نمادی که برخرا بازی می« شاهدِ تداوم»مادر )دجله( معمولًا نقشِ 
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 (.30: 2024، )سعید «تََتَ ريحه حزيرانَ اللاهبة كان ماءُ دجْلَة يرتجفُ »
ه، وأكفُّهم المجرمة الحاقدةُ تمسُّ براءَته. دجْلة لو تستطيعُ الهروبً من المكان هل ستهربُ »و:  بعيدًا... راياتُِم السَودُ قائمة على بياضه

 (.31-30 همان:« )لكنها تظَلُّ وقفة لعش اق الحياة، فتحت ذراعيها لتستقبلهم، فكانت أمَّا لهم
هایِ آنان بر اش برافراشته است و دستهای سیاهشان بر روی سپیدیلرزد. پرچمزیر بادِ سوزانِ خرداد، آبِ دجله می»ترجمه: 

کرد؟ نه؛ او همچنان پایدار برای عاشقانِ زندگی نست از جا بگریزد آیا فرار میتوازنند. اگر دجله میمعصومیتِ او پلیدی می
 .«ها را درآغوش گیرد  چونِ مادری برایشانایستد، بازو گشوده تا آنمی

گاهِ جمعی است؛ رود زمانِ آسیبپذیرد، بازتابِ هملرزد و هم مادرانه میتصویرِ دجله که هم می پذیری و مقاومتِ ناخودآ
شود. پرچمِ سیاهِ مهاجمان بر سپیدیِ آب، نمایِ سمبولیکِ دارد و تسلیمِ کامل نمیرا در خود نگه می« حافظه»ست که رِ ثابتیعنص

گواهِ نیروی « سواحل امن»آلودگیِ خاطره و دشواریِ پاکسازی است؛ ولی تلاشِ آب برای در آغوش گرفتنِ اجساد و بردنشان به 
گاه  گاهِ جمعی )دجله( نقشِ عنوان میانجی( است. این نماد نشان می)عملکردِ ایگو بهاحیاگر و دفاعیِ ناخودآ دهد چگونه ناخودآ

 ایستد.مثابه شواهدِ مقاومتِ نمادین علیهِ تلاشِ محوِ هویت و خاطره میکند و بهرا ایفا می« حافظِ هویت»

 های مقاومتسمبل ۀکاوانتحلیل روان. 3-12

 هامقاومت در ناخودآگاه شخصیتجریان روانی . 3-12-1

ها دهد، بلکه از طریق سمبلپایداری فردی و جمعی ارائه می ۀعنوان متنی چندلایه، نه تنها داستانی درباربه« وحدها لا تموت»رمان 
بسیاری از »کاوی فرویدی، سازد. از دیدگاه روانها را آشکار میها و مبارزات درونی آنو تصاویر نمادین، عمق روانی شخصیت

گاه مرتبط دانستها را میهای شخصیتها و واکنشرفتارها، انتخاب جایی که . (306: 1387)فروید،  «توان به فرآیندهای ناخودآ
در این  دهند.ها و تصاویر نمادین خود را بروز میگیرند و گاه از طریق سمبلشده شکل میهای سرکوبها و انگیزهها، ترسخواسته

گاه فرویدی، سمبل ۀکز بر نظریبخش، با تمر های روانی دهنده مقاومت، سرکوب، و تنشهای اصلی رمان که نشانناخودآ
گاهانه اضطرابشخصیت ها و ها هستند، شناسایی و تحلیل خواهند شد. هدف از این تحلیل، روشن ساختن نحوه بازتاب ناآ

تری از دهد تا درک دقیقها به ما امکان میحلیل این سمبلهای داستان است.تها در قالب سمبلشده شخصیتآرزوهای سرکوب
 های مقاومت و سرکوب روانی در رمان پیدا کنیم.مکانیزم

 سمبل رود دجله. 3-12-2

وحدها لا »رود دجله در رمان . (1/15: 137۹)شوالیه،  «رمز زندگی و پاکی است»خیزی و باروری است. آب رمز جهانی حاصل
گاه، تمایلات »شود. از دیدگاه فرویدی، فضای جغرافیایی صرف ظاهر میفراتر از یک « تموت آب و رودخانه نماد ناخودآ

ها در کنار دجله اغلب (. عبور یا حضور شخصیت31۹: 1۹00)فروید،  «هاستشده و جریان زندگی روانی شخصیتسرکوب
گاه است که ها و تلاش برای بازیابی قدرت درونی اهمراه با بازتاب خاطرات، اضطراب ست. آب دجله نمادی از جریان ناخودآ

 دهد.های درونی را شستشو میشده و اضطرابخاطرات سرکوب
 (.281: 2024، )سعید« يَشربن من ماء دجْلة التي ابتعد عنها القتلة لتشرق مدياتُ الحرية داخل الأرواح»

 .«هاشان طلوع کندهای آزادی در درون روحاند، تا گسترهری کردهنوشند، همان آبی که قاتلان از آن دوها از آب دجله میآن»ترجمه: 
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ها برای هاست. نوشیدن از این آب، نمایانگر تلاش شخصیتاین جمله بیانگر پاکسازی و بازسازی روانی شخصیت
گاه، بهبازپس ها امکان شخصیت گیری آزادی و تقویت مقاومت درونی است. فروید معتقد است چنین تعاملاتی با نمادهای ناخودآ

دهد. رودخانه در اینجا هم به عنوان فضای روانی و هم به عنوان سمبل مقاومت ها و بازسازی قدرت روانی را میمواجهه با ترس
گاه ۀشده: نماد حافظخاطره یا کتاب سرکوب کند.عمل می ترین ترین و چندلایهیکی از ناباست.  جمعی و مقاومت در ناخودآ

گاه»و « جمعی ۀحافظ»مان دو ساحت ها که همزصحنه ای است که راوی، پس از را در خود دارد، همان صحنه« مقاومت در ناخودآ
 افتد.موصل و سوختن کتابخانه می دانشگاه ۀکتاب از میان دجله، به یاد گذشت ۀسوخت ۀیافتن صفح

 (.20۹)سعید:  «أحرَقُوا المكتبة المركزية لجامعة الموصل أحرقوا المكتباته قُ رْبَ النَهر،لقد »
، «آب»های نزدیک رودخانه را سوزاندند؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه موصل را سوزاندند. این صحنه با تلفیق ترجمه: کتابخانه

 کند.فرهنگی یک ملت را از دل فاجعه احضار می ۀزیبایی حافظ، به«نوشتار»، و «آتش»
ها لا تموت، حافظه نه صرفاً یادآوری گذشته، بلکه میدان مقاومت در برابر نابودی است. راوی از خلال جزئیات در رمان وحد

گاه میشخصی، فاجعه  ۀنشان« الورقة المحترقة»بدل به حامل خاطره و « آب دجله»آورد؛ جایی که های جمعی را به سطح ناخودآ
گاه جمعی، از سوختن نمیزنده، به ۀشود. این حافظپایداری فرهنگ در برابر مرگ می میرد، بلکه در سیلان آب و زبان، سان ناخودآ

 یابد.راهی برای بازگشت می
قد التهمت ورقَةٌ بيضاءُ يُملها الماءُ الأزرق، تتهادى على مهل، وكأنها رسالةٌ جاءتنِ من بعيدٍ بيده الماء...بهعتَ رمادَ أمواتكْ... النارُ »

راكم الدخان على كلماتِا، لكنها قاومت النارَ والدخانَ حتى جاءت إليَّ، هذه الصفحةُ نفسها قرأتُِا من قبلُ في شيئًا من الصفحة، وت
 (.208-207) سعید:  «جامعة الموصل، أيَّ مقاومةٍ تمتلك!

به من رسیده  ای است که از دوردست به دست آببرد، گویی نامهآرامی میرنگ آن را بهای سفید که آب آبیورقه»ترجمه: 
است... فروختی خاکستر مردگانت را...آتش بخشی از صفحه را بلعید و دود بر کلمات نشست، اما صفحه در برابر آتش و دود 

 .«تر در دانشگاه موصل خوانده بودم. چه نیروی مقاومتی در اوست!ای است که پیشمقاومت کرد تا به من برسد. این همان صفحه
رسد. آب، که در می« جمعی ۀحافظ»ای عمیق از به تجربه« ای سوخته در دجلهورقه»حسی با  ۀمواجه در این صحنه، راوی از

گاه او همواره با حیات، تولد و بازگشت گره خورده، اکنون حامل بقایای فرهنگ است. ورقِ نیم سوخته، نماد روح فرهنگیِ ناخودآ
گاه راوی در تماس با این از منظر روان عنا را حفظ کنند.کوشند ممردمی است که حتی در نابودی و خاکستر نیز می کاوانه، ناخودآ

جمعی ملت خود را از زیر  ۀگیرد؛ اما در سطح پنهان، او خاطرای از میان آب میشود: در سطح آشکار، او صفحهورقه فعال می
اند: یکی حافظ و دیگری ویرانگر. اما د حافظهدر اینجا دو قطب متضا« الدخان»و « الماء الأزرق»کند. های آتش احضار میویرانه

 زند.برخلاف ظاهر امر، آب نه خاموشی بلکه استمرار روایت را رقم می
گاه جمعی هرگز بهاین بازگشت حافظه از طریق عنصر طبیعی )آب( نشان می شود؛ بلکه در کلی نابود نمیدهد که ناخودآ

در حقیقت پیوند میان « هذه الصفحة نفسها قرأتُها من قبل»کند. راوی با گفتن ها و حتی در سیلان نهرها رسوب میاشیاء، مکان
بازگشت حافظه »به تعبیر یونگ، این  زند.سازد؛ پیوندی که مقاومت در برابر فراموشی را رقم میرا بازمی« منِ جمعی»و « منِ فردی»

گاه نه بازسازی گذشته بلکه بازیابی معناست آید و در دجله شناور ای که از دل آتش می(. ورقه276 :1380)یونگ، «در ناخودآ
کودکی خود با  ۀای است که راوی در خاطرصحنه کند.ملت است؛ خوابی که مرگ در آن نفوذ نمی« خواب جمعی»شود، همانند می
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 ۀصحنه، همانند صفح یابد. اینجمعی را بازمی ۀشود و از دل آن، هم حس فردی و هم حافظعتیقه و آب دجله مواجه می ۀدِشداش
گاه. ۀکتاب، نماد مقاومت در برابر فراموشی است، اما با تمرکز بر تجرب ۀسوخت  کودکی و تأثیر آن بر ناخودآ

 «أنظرُ إلى امتداده الماء، فتخطفنِ الذكرى:مَنْ يُ لْبسنِ تلك الدشداشة العتيقة... فتغير ُ لونَها حسب طقوس المكان الذي أدخله...»
 ؛(46: 2024، )سعید
اكنة التي تضخُّ الماءَ منً دجْلة إلى الحقل»و

َ
 ؛(201: همان« )كنتُ حينَها في الثامنة، وحيدَا أجلهسُ لساعاتٍ أراقبُ الم

 (.204: همان) «وألف شوقٍ يأخذني الآن إلى تلك الوجوه التي تعبت فجاءت إليَّ »و: 
که رنگش  …عتیقه را بر من خواهد پوشاند ۀه کسی آن دشداشرباید:چای مرا میکنم و خاطرهبه امتداد آب نگاه می»ترجمه: 

ها ماشین پمپاژ آب از دجله نشستم و ساعتوقتی هشت ساله بودم، تنها می… کندشوم، تغییر میبسته به آیینِ مکانی که وارد آن می
 .«برد که خسته بودند و به سمت من آمدندهایی میو اکنون هزاران شوق مرا به سوی آن چهره …کردمبه مزرعه را تماشا می

عنوان نمادی از میراث فرهنگی و عتیقه به ۀدهد. دشداشوضوح نشان میفردی و جمعی را به ۀاین صحنه، ارتباط میان حافظ
گاه راوی نقشی دوگانه دارد: ۀخاطر  گذشته، در ناخودآ

 آورد.ها، کنجکاوی و تعامل با دیگران را به یاد میشخصی خود، بازی ۀفردی: کودک در تجرب ۀخاطر
کند. هر فرهنگ و مقاومت در برابر فراموشی عمل می ۀمثابه جریان پیوستجمعی: آب دجله و حضور زنان محلی به ۀحافظ

 هاست.جمعی و یادآور پیوند میان نسل ۀآب حامل تجرب ۀقطر
گاه جمعی مقاومت را فعال می ۀخاطر»روید، این از دیدگاه ف گاه ثبت شده و با بازخوانی آن، ناخودآ  «کندکودکی در ناخودآ

گونه که دشداشه با مکان تغییر یافته نیز نمادی از انعطاف فرهنگی است: همانتغییر رنگ ۀدشداش (.540-538: 1382)فروید: 
و « شوق کودک»همچنین، ارتباط میان  شود.یابد اما هرگز محو نمیتطبیق میجمعی نیز با شرایط و زمان  ۀدهد، حافظرنگ می

ماند. این مقاومت، در جمعی زنده می ۀها، بخشی از زندگی و خاطرها و فاجعهدهد که حتی در سختینشان می« های خستهچهره»
گاه، نوعی حفاظت روانی و فرهنگی را برای نسل  د.کنهای بعدی فراهم میسطح ناخودآ

 گیری. نتیجه4

ها و نمادها در اثر سعد جرجیس سعید بود تا نقش سمبل« وحدها لا تموت»رمان  ۀکاوانهدف اصلی این پژوهش تحلیل روان
ها بررسی شود. تحلیل نشان داد که رمان با بازنمایی مقاومت فردی و جمعی و بازسازی هویت روانی و فرهنگی شخصیت

دانشگاه موصل،  ۀکتابخان ۀی سوختهاهای کودکی و صفحههای طبیعی و فرهنگی، مانند رود دجله، دشداشهگیری از سمبلبهره
شده و ها نمایانگر امیال سرکوبکاوی فرویدی، این سمبلکند. از منظر روانجمعی را بازسازی می ۀمقاومت روانی و حافظ

گاه شخصیتتجربه دهد که کنند . رمان نشان میها هستند و به بازسازی هویت فردی و جمعی کمک میهای تهدیدشده در ناخودآ
ها نیز شکل مهمی از مقاومت مت انسانی محدود به اقدامات ملموس نیست، بلکه حفظ فرهنگ، ثبت خاطره و انتقال ارزشمقاو

گاه کند که خواننده میای فراهم میکاوانهبستر روان« وحدها لا تموت»شود. رمان محسوب می تواند ارتباط میان ناخودآ
تاریخی را درک کند. این اثر، علاوه بر روایت خشونت و ویرانی، پیام عمیقی -یفرهنگ ۀها، ساختار نمادین اثر و حافظشخصیت

نقش خاطره و نماد در حفظ  ۀدهد و تأمل درباراستمرار زندگی، هویت و مقاومت انسانی در برابر فراموشی و ستم ارائه می ۀدربار
تواند به مدرسان ادبیات در تدریس رمان و و طبیعی میها و نمادهای فرهنگی کند. تحلیل سمبلپذیر میفرهنگ و تاریخ را امکان

 شناختی و تاریخی متن برای دانشجویان روشن شود.های روانداستان کوتاه کمک کند تا لایه
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تری ارائه دهند که های روان و دقیقتوانند با توجه به اهمیت نمادها در انتقال مفاهیم فرهنگی، ترجمهناشران و مترجمان می
های مشابه در های مقاومت عربی با رمانتوانند به مقایسه رمانتحقیقات آینده می کاوانه و فرهنگی اثر را حفظ کند.وانابعاد ر

شناختی مشخص شود. مطالعه تأثیر خواننده و دریافت او از ادبیات فارسی یا جهانی بپردازند تا الگوهای مشترک سمبولیک و روان
گاه نویسنده و تجرب تواند درکها در رمان میسمبل تر کند. این پژوهش بر یک جمعی را عمیق-فرهنگی ۀتعامل میان متن، ناخودآ

ها به آثار دیگر نیازمند کاوانه مبتنی بر دیدگاه فرویدی صورت گرفته است، بنابراین تعمیم یافتهرمان خاص متمرکز بوده و تحلیل روان
های ه منابع تاریخی و انتقادی مرتبط با متن ممکن است برخی تحلیلتحقیقات تکمیلی است. محدودیت زمانی و دسترسی ب

 نمادین را محدود کرده باشد.
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The novel "She does not die alone" by Saad Jirjis Saeed is a prominent example 

of Arab resistance literature; emerging against the backdrop of war and 

occupation in 2024, it encapsulates layers of collective experience, anxiety, and 

the unconscious psyche of contemporary humanity. Adopting a psychoanalytic 

approach grounded in Freudian theory, this study analyzes the symbols of 

resistance within the novel to demonstrate how the author’s mind—at an 

unconscious level—has structured the concepts of resistance, death, and 

liberation through symbolic encoding. The research employs a qualitative, text-

based analytical method, examining the functions of key symbols—such as the 

Tigris River, woman, soil, flame, and bird—within the novel’s semantic network. 

Research findings indicate that the selection and arrangement of these symbols 

stem from the interplay of the author’s collective and individual unconscious in 

the face of the fear of death and disintegration. These symbols are not merely 

conscious reflections of social resistance but also manifestations of an 

unconscious drive for survival and life. In this context, the Tigris River—as a 

maternal symbol—and the female figure—as a revitalizing element—steer the 

novel’s psychological structure toward a balance between "Thanatos" (the death 

instinct) and "Eros" (the life instinct). Thus, the novel transcends the level of 

historical narrative, evolving into an expression of the human psyche’s internal 

resistance against annihilation. 
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